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 ی اخلاق   یی گرگرا ی د   ه ی نظر   ی انتقاد   ی بررس 

 ی خوانسار   ن ی محمدام 

   چکیده 
 ــخ  نی شــتریب  جــادیدنبال اکــه بــه  یدر اخلاق هنجار  گراتی ا  اتی از جمله نظر  یاخلاق  ییگرگرای د  یبــرا  ری
 لیو تحل  یمفهوم  نییبا هدف تب،  یلیتحل  یف یپژوهش با روش توص   نیاست. در ا  شتنی و فارغ از خو  گرانی د

پرداخته شــده  هی نظر نیا رب یاشکالات و ادله عقلان،  یروانشناخت  یمبنا  یبه بررس   یگرگروی د  هی نظر  یاخلاق
بــودن   یزش ینقض تک انگ  یبرا  یاست که کوشش  ییگرگرای د  یمبنا  نی ترمهم  یشناختروان  ییگرگرای است. د

 ــا  یهاافتهیخودگروانه است.    الیدر کنار ام  گرگروانهی د  الیانسان و اثبات ام کــه   دهــدیپــژوهش نشــان م  نی
در انســان باشــد.   انــهیگرگرای خوددوســتانه و د  یهــازه ینگا  یرایپذ  کهانسجام دارد    یتنها در صورت  ییگرگرای د

شــواهد ،  یشــناختاســت. از نظــر روان  یناکــاف،  مطلــق  یگرخواهی د  ای  یفروکاست همه افعال به خودخواه
باشد و   گرانی صرفاا محدود به د  دینبا  هی نظر  نیاند. قلمرو ادوستانهنوع   لیاص  یهاشیوجود گرا  دی مؤ  یتجرب

 یریو جلــوگ  گرانی د  یواقع   ریخ   یدر تشخ  ییتوانا  دیبا  گرگرای . درد یبگ  دهی را ناد  سانان  شتنِ ی استقلال و خو
 داشته باشد. یوابستگ جادیاز ا

 
 هاکلیدواژه
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 مقدمه 
یکــی از   1دیگرگرایــی ای گســترده دارد. ای انــدک امــا پیشــینه دیگرگرایی هرچند کــه تاریخچــه نظریه  
رود که در قــالبی نظــری مطــرح  شمار می اخلاقی به   2گرایانه های  ایت های مهم در میان نظریه شاخه 

3واکنشی به خودگرایی ،  یک نظریه اخلاقی   مثابه شده است. دیگرگرایی به 
  را   انســان   است که طبیعــت  

  از   گیــری بهره   بــا   فیلســوفان و روانشناســان   از   بســیاری ،  در مقابــل ،  کردنــد   تفســیر   خودخــواه   اساســاا 
  دیگــران   خیــر   بــه   توجــه  و  دیگرگزینــی  امکــان  از  دفاع  به  تجربی  و  شناختی روان ، عقلانی  های تحلیل 

در تلاش بودنــد تــا  ، هیوم و اگوست کنت ، باتلر ، هاچسون ،  مانند شافتسبری   اندیشمندانی .برخاستند 
های اصیل اخلاقی بــرای دیگرخــواهی  دارای ظرفیت ،  برخلاف دیدگاه خودگرایانه ،  نشان دهند انسان 

ای اجتمــاعی در  نظریــه ،   (altruism)«  با طــرح واژه »دیگرگرایــی   (1798–1857) اگوست کنت   4  .است 
دیگرگرایــی  ،  باب اخلاق مطرح کرد که مبتنی بر  لبه احساس دیگرخواهی بر خودخواهی بود. کنــت 

،  دانست. در نگــاه او نامید و آن را راهی برای پایان منازعات اجتماعی می را »زندگی برای دیگری« می 
های قرن هجدهم  گرایی بود و ریشه در آموزه جانشین مناسب خودگرایی و وظیفه ، این مکتب اخلاقی 

 (Borcher, 2006. P. 136). داشت 
های مختلفی ادامه یافــت و تحــت تــأثیر  شکل به   تا به امروز نظریه دیگرگرایی  ،  بعد از اگوست کنت 

و اندیشمندان گوناگون قرار گرفت. برخی از ایــن نظریــات همچنــان بــه اصــول   روانشناسان ، فلاسفه 
در حالی که برخی دیگر در تلاش برای ســازگاری دیگرگرایــی بــا مفــاهیم  ،  اند دیگرگرایانه وفادار مانده 

که بخشی از آنهــا  اند  اخیراا آثار علمی مختلفی به این نظریه پرداخته ،  در زبان فارسی اند.  جدیدتر بوده 
همیشــه مــن  مقاله »   اند. سعی در ارائه تقریرهایی از این نظریه داشته و برخی نیز در پی بررسی آن بوده 

دیگرگرایــی و شــواهد  و »   (۶2-35  ص.  ،1390،  )علیررزاده   « شــناختی تأملی در خــودگرایی روان ، یا گاهی او 
به بررسی مبنای روانشــناختی  (145- 115 ص. ،1400، )یوانسار   شناسی اخلاق شناختی در حوزۀ روان روان 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Altruism 

2. Teleological 

3. Egoism 
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هــای  اند. همچنین مقالاتی از منظر اخلاق اسلامی به ایــن نظریــه و نظریــه نظریه دیگرگرایی پرداخته  
  ن یــی تب و » (3۶-7  ص.  ،1395،  یوانسررار ،  )صررادقی« اخلاقی: منظــری قرآنــی   دیگرگرایى » اند  دیگر پرداخته 

، یررواص   ؛ دعبدالهادیسرر ،  ینیحسرر )« اســلام  ی اخلاق  نظام   در   یی خداگرا   و   یی گرگرا ی د ،  یی خودگرا   ی سازگار 

  دیگرگرایههى و تبیــین    شــناختی روان   دیگرگرایههى بررســی تطبیقــی خــودگرایی و  و »   (19-5  ص.  ،139۶؛ریام
از جمله آثاری هستند که سعی در ارائه تقریری خــاص    (114-81 ص. ،1400، )سالار  فر و دیگرررا «  خداسو 

،  تمایز پژوهش حاضر از این مقالات اینست که برخی از مقــالات گفتــه شــده   اند. از این نظریه داشته 
در پی تطبیــق  ها  همچنین بخشی از این مقاله   اند. صرفاا به جنبه روانشناختی نظریه دیگرگرایی پرداخته 

 اند. بوده ها یا مقایسه این نظریه در بستر اخلاق اسلامی یا با دیگر نظریه 
پشــتوانه    ی دارا   ی اخلاق   ه ی نظر   ک ی عنوان  به   یی گرگرا ی است که: »د   ن ی پژوهش حاضر ا   ی پرسش اصل 

 ــقابل دفاع اســت؟« در ا   ی و عقل  ی فلسف  ی تا چه اندازه در برابر نقدها  ، ی شناخت روان  پــژوهش، بــا    ن ی
 ــی ـ تحل   ی ف ی روش توص   ــنظر   ن یــی پــس از تب   ، ی ل   ی آن، بــه بررس ــ  ی شــناخت روان   ی و مبنــا   یــی گرگرا ی د   ۀ ی

  م ی خواه   ه ی نظر   ن ی ا   ی انتقاد   ی اب ی به ارز   ی اساس   یی محورها  ل ی و ذ  شود ی آن پرداخته م  رامون ی پ  ی کالات اش 
 پرداخت. 

 یی گرگرا ی د   ه ی نظر  ن یی تب   و   ف ی تعر . 1
ارزش را نه در مــنش و  ،  گرایانه گرایانه است. رویکرد  ایت های  ایت نظریه دیگرگرایی از جمله نظریه 

بلکه درستی یا ارزش اخلاقی هر عملی را در نتایج عمل    داند و نه در تکلیف یا عمل سیرت فاعل می 
  آن .  بینجامــد   شــر   بــر   خیــر شود که نتایج آن به  لبه  اخلاقاا موجه تلقی می   داند. یک فعل هنگامی می 

  از   مــراد   کــه   داشــت   توجــه   بایــد   اینجــا   در .  باشــد   داشته   همراه به   خوب   پیامدی   که   است   درست   فعلی 
کــه  در حالی ،  اخلاقی فعل است   ارزش   به   ناظر ،  نخست   »خوب« :  رود می   کار به   معنا  دو  در  »خوب« 

شــاره دارد.  معرفــت یــا تحقــق نفــس ا ،  قدرت ،  رفاه ،  »خوب« دوم به ارزشی  یر اخلاقی مانند لذت 
های  از آنجا که در نظریــه   .سازند گرایان »درستی اخلاقی« را بر »خوبی  یر اخلاقی« مبتنی می  ایت 
پرسش اساسی این خواهد بود که: مناف  و مصالح چه  ، گرا ارزش فعل وابسته به پیامد آن است  ایت 

باعــت  ،  های متفاوت به این پرســش کسی یا چه گروهی باید معیار قضاوت اخلاقی قرار گیرد؟ پاسخ 
جایگــاهی   دیگرگرایی اخلاقــی   سودگرایی و دیگرگرایی شده است. ،  های خودگرایی نظریه   گیری شکل 

کنــد و بــر آن اســت کــه بایــد در  خــودگرایی را نفــی می ،  بین خودگرایی و سودگرایی دارد. این دیدگاه 
  این ،  دیگرگرا   تقریرهای   برخی   در .  باشد   ملاک    ـ  فاعل   خود   نه    ـ  مناف  دیگران  ،  ارزیابی اخلاقی اعمال 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1235001/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C?q=%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C&score=24.0&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1874578/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%88?q=%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&score=24.0&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1874578/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%88?q=%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&score=24.0&rownumber=3
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  کلــی   طور بــه   بشــر   نــوع   حتــی   یــا   خــانواده ،  طبقه ،  ملت   مانند   خاص   گروه   یک   است   ممکن "  دیگران " 
،  خواستار بیشترین خیررسانی به دیگران ) یر از فاعــل( اســت ،  در شکل ناب خود   دیگرگرایی .  باشند 
،  این نظریه فــرد را بــه خیرخــواهی ،  نظر از مناف  یا پیامدهایی که برای فاعل دارد. بر این اساس صرف 

  یــا   شخصــی   ۀ کــه انگیــز بدون آن ، خواند مندی نسبت به خیر و شرّ دیگران فرا می نیکوکاری و د د ه 
 .(49–45  .ص ،  1389،  )فرانکنادی در میان باشد  فر   سود 

رو کــه  خیــر دیگــران نــه از آن ،  تفاوت اساسی دیگرگرایی با سودگرایی در آن است که در سودگرایی 
دنبال  ترین خیر را برای بیشترین افراد به بیش   کلی  ۀ محاسب  در  که  دارد  اهمیت  رو آن  از  بلکه ، " اند دیگران " 

به یک اندازه در نظــر بگیــرد.  ،  از جمله خود ، فردِ فاعل موظف است خیر همه را ، دارد. در سودگرایی 
حتی اگر کنش به ضرر خود فرد تمــام شــود.  ،  است   دیگران تمرکز اخلاقی صرفاا بر  ،  اما در دیگرگرایی 

و ایــن تمــایزی  ،  بلکه صرفاا خیررسانی به  یر اســت ،  نیت فاعل دیگرگرا نه جم  کل مناف  ،  از این رو 
و ســودگرایی بــر محــور خیــر  ،  اگر خودگرایی بر محور نف  شخصــی ،  بنابراین  .ظریف اما مهم است 

،  دوستی اخلاقی استوار است. به همین دلیــل و نوع  نف   یر دیگرگرایی بر محور ، اند همگانی بنا شده 
ای میانی میان خودگرایی و سودگرایی قــرار  در نقطه ، گیری لحاظ دامنه و جهت توان به این نظریه را می 

بلکه بر گــروه  ،  و نه چون سودگرایان به مجموع کل ، نگرد داد: نه چون خودگرایان فقط به خویشتن می 
خیرخواهی و نیکوکاری برای دیگران  ، براساس این نظریه  .یا اشخاص دیگری  یر از فاعل تمرکز دارد 

 شود. واسطۀ منفعتی که نصیب شخِ  فاعل می به   باید صرفاا برای دیگران باشد و نه 
شناسی و هم در فلسفه اخلاق تعــاریف گونــاگونی داشــته اســت. در  هم در روان  نظریه دیگرگرایی 

صــورت »کمــک آگاهانــه و ارادی بــه دیگــران« تعریــف  دیگرگرایی معمولاا به ،  شناختی رویکرد روان 
،  رسان های کمک چنین تعریفی از آن جهت ناکافی است که ممکن است کنش ، شود. با این حال می 

اند تعریفــی  فیلسوفان کوشــیده ،  رو گرانه انجام شده باشند. از این هایی خودخواهانه یا محاسبه با انگیزه 
دوســتانه تأکیــد داشــته  تر و محدودتر از دیگرگرایی ارائه دهند؛ تعریفی که بــر انگیــزۀ اصــیل نوع دقیق 
خاطر خودشــان و نــه  صورت »توجه به سعادت و رفاه دیگران بــه دیگرگرایی به ،  از منظر فلسفی  .باشد 

تــوان آن را بــه »مقــدم داشــتن منــاف   می ،  تر شود. در تعریفی ساده خاطر نف  شخصی« تعریف می به 
 .  (9  ، ص.1380، )بکردیگران بر مناف  خود« تعبیر کرد  

ای  یرخودخواهانــه صــورت  هر عملی که با انگیزۀ دوستی و به فرمان عاطفه ، در نظریه دیگرگرایی 
اعمالی که صرفاا بــا نیــت حــبّ ذات و تــأمین  ،  شود. در مقابل از منظر اخلاقی خوب تلقی می ،  گیرد 
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انــد یــا حتــی  یــا فاقــد ارزش اخلاقی ، بسته به تأثیرشان بــر دیگــران ، مصلحت شخصی انجام شوند  
،  گذاری در این نظریــه ملاک ارزش ،  . بدین ترتیب (181 .: ص 1388، )مصررباحشوند  ضدارزش شمرده می 

،  افعــالی چــون ایثــار ،  در ایــن نگــاه   .نه صــرف نتیجــه کــنش ،  انگیزه و نیت دیگرخواهانه فاعل است 
هــای  یابنــد زیــرا از عواطــف و انگیزه ارزش اخلاقــی می ، دردی و مهربــانی هــم ، مراقبــت ، سخاوت 

اما بر اساس محاسبه  ،  حتی اگر فعلی منجر به خیر دیگران گردد ، شوند. در برابر دوستانه ناشی می نوع 
 .از دایرۀ دیگرگرایی اخلاقی خارج است ،  نف  شخصی انجام شده باشد 
های عملی و نظــری ایــن مکتــب اخلاقــی پرداختــه شــود.  باید جنبه ، در بحت تعریف دیگرگرایی 

های شخصــی  دنبال آن است که فاعل اخلاقی از د د ه به ، عنوان یک رویکرد اخلاقی به ، دیگرگرایی 
 عمل کند ،  فارغ از مناف  فردی ،  خود بگذرد تا بتواند در ارزیابی و محاسبه خیر و شرّ دیگران 

طور مســتقل از منــاف   فاعــل اخلاقــی بایــد بــه ، در نظریه دیگرگرایــی   :جایگاه فاعل اخلاقی . 1
طور  های فردی خود عبور کــرده و بــه شخصی خود عمل کند. این بدان معناست که او باید از د د ه 

خیر دیگران را در نظر بگیرد. البته این بدان معنا نیست که فاعل اخلاقی  ،  داشت خال  و بدون چشم 
نباید هیچ سودی از عمل خود ببرد؛ بلکه منظور این است که انتفاع شخصی نبایــد شــرط یــا هــدف  

ممکــن اســت در  ،  دهد شخصی که به حفظ محیط زیست اهمیت می ،  اصلی عمل باشد. برای مثال 
اما هــدف او  ،  اش به دست آورد سودی برای خود یا نسل آینده ،  راستای اقدام برای حفاظت از طبیعت 

 .نه صرفاا مناف  شخصی ،  باید حفظ و نیکویی محیط زیست باشد 

یکی از سؤالات مهم در این زمینه این است که فاعل اخلاقی تا چه حد  :حدود فاعل اخلاقی . 2
تــوان گفــت کــه دیگرگرایــی  می ،  باید در جهت نف  رساندن به دیگران تلاش کند. در ایــن خصــوص 

فاعــل  ،  سازگار باید تا جایی به دیگران نف  برساند که موجب آسیب جدی به خود فرد نشود. در واقــ  
معنای آن است که اگر کمک به دیگران بــه  باید بتواند از مناف  ضروری خود نیز محافظت کند. این به 

در این نظریــه بایــد بــه تناســب  ،  باید از آن اجتناب کرد. بنابراین ،  ضرر شدید و جدی فاعل تمام شود 
 .مناف  درازمدت دیگران و مناف  ضروری فاعل توجه شود 

هــا  طور شخصــی بــا آن دیگران نه تنها کسانی هستند که فرد بــه ،  در این نظریه   :جایگاه دیگران .  3
در نظریــه  ،  بلکه ممکــن اســت افــرادی کــاملاا بیگانــه از او باشــند. امــا در هــر صــورت ،  ارتباط دارد 
فاعل اخلاقی باید به  ،  توجه به دیگران باید فارغ از منفعت شخصی باشد. به عبارت دیگر ، دیگرگرایی 

که از آن انتظار پاداشی داشته باشد یا آن را بــه منــاف  فــردی  بدون آن ، رفاه و نیازهای دیگران توجه کند 



۱۰۲ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    پاییز ،  ۳6پیاپی  ،  سوم شماره  ،  پانزدهم سال  

بلکــه  ،  ها نباشــند تواننــد تنهــا انســان »دیگــران« می ،  در نظریه دیگرگرایی ، همچنین  .خود وابسته کند 
اخــلاق  ،  توانند به موجودات  یرانسانی یا حتی محیط زیست نیز گسترش یابند. در ایــن رویکــرد می 

زیــرا در  ،  تواند شامل حقوق حیوانات یا حفاظت از محیط زیســت باشــد طور بالقوه می دیگرگرایی به 
 .ها جا تأکید بر رفاه کلی است و نه صرفاا مناف  انسان این 

شخ  باید قادر باشد از مناف  شخصی خود عبور کنــد و صــرفاا بــه  ،  در نظریه اخلاقی دیگرگرایی 
ویژه بر این نکتــه کــه  رفاه دیگران توجه نماید. این نظریه بر لزوم استقلال فاعل اخلاقی تأکید دارد و به 

  کمــک   که   است   ن ی ا   نکته   ن ی تر مهم ،  ه ی نظر   ن ی ا   در کمک به دیگران نباید مشروط به مناف  فردی باشد.  
 ــبا   گرگــرا ی د   شــخ  ،  گر ی د   عبارت به .  نباشد   فرد   خود   به   رساندن   نف    به   مشروط   گران ی د   به    منــاف    از   د ی

باید توجــه  ،  .در عین حال باشد   داشته   توجه   گران ی د   ی کوکار ی ن   و   ر ی خ   به   تنها   و   کند   ی دور   خود   ی شخص 
کرد که این عمل باید با هدف رفاه و نیکوکاری دیگران انجام شود و نباید انتظار پاداش یا جبــران از آن  

طور عمده به تأمین رفــاه عمــومی و  دیگرگرایی یک نظریه اخلاقی است که به ، داشته باشد. در نهایت 
طور کــاملاا  خواهد که مناف  خود را فراموش کــرده و بــه پردازد و از فرد می توجه به نیازهای دیگران می 

   .به رفاه جامعه و دیگران توجه کند ،  خودمختار و با نیت خیر 
 ــ  پرسش   ن ی ا  اکنون ، ه ی نظر  ی اصل  ی ها مؤلفه  و  ها ی ژگ ی و  شدن  روشن  با   ــآ ی م   ش ی پ  ــآ   کــه   د ی  ــ  ا ی   ن ی چن

 ــ دارد  ی ا پشتوانه  ی شناخت روان  شواهد  و  انسان  عت ی طب  در  ی کرد ی رو   ــخ  ا ی  ــا  از  ر؛ ی   بــه   ادامــه   در ،  رو   ن ی
 . شود ی م   پرداخته   یی گرگرا ی د   ی شناخت روان  ی مبان 

 شناختی نظریه دیگرگرایی .مبنای روان 2
توانند مبنایی تجربی برای نظریات هنجاری باشند کــه برپایــۀ تجربــه بــه  شناختی می نظریات روان 

شــناختی از  پردازند. این نظریات به دنبال تبیینــی تجربــی و روان توصیف ساختار روانی انسان می 
ازجمله نظریــات توصــیفی دربــاره   ی شناخت روان  ی گرگرو ی د رفتارهای انسانی هستند. خودگروی و 

توانــد مبنــایی بــرای افعــال خودگرایانــه یــا دیگرگروانــه باشــد.  ساختار روانی آدمی اســت کــه می 
ذات یــا  شناختی مدعی تک انگیزشی انســان اســت و یگانــه میــل انســان را حــب خودگروی روان 

پــذیرد.  شــناختی یگــانگی میــل انســان را نمی داند اما درمقابل دیگرگرایی روان خودگروانه می میل 
است که مدعی اســت سرشــت انســان    شناختی روان درمقابل خودگروی ،  شناختی ن دیگرگرایی روا 

دنبال مناف  خودش اســت. انســان هنگــامی بــه نیازهــای دیگــران پاســخ  ای است که تنها به گونه به 
دیگرگرایــی   ( 98، ص. 1389)ریچلررز خواهند داد که چیزی به نف  خودشان دراین کار وجودداشته باشــد. 
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مدعی این نیست که انسان فقط میل دیگرگروانــه دارد بلکــه مــدعی ایــن اســت کــه  ، شناختی ن روا  
  ش گــاه ی خو   ی کارها   در   انسان ،  براین اساس . میل دیگرگروانه هم دارد ،  انسان درکنار میل خودگروانه 

  کــه  گونــه اســت این به  ها انسان  ی روان  ساختار . باشد  گرمحور ی د  تواند ی م  ز ی ن  گاه   و   است   محور خود 
  . دهد انجام می  دگرگروانه  ی کارها   هم   و  خودگروانه  ی کارها  هم 

  شواهد  ۀ ی پا  بر  ات ی نظر  ن ی ا  اگر  که  کند ی م  د ی تأک  ی درست به  نبرگ ی فا ،  ی شناخت روان   ات ی نظر   نقد   در 
 ــم   مطالعات ، شده کنترل  ی ها ش ی آزما  مانند   ـ ی تجرب   ــ،  ی دان ی   شــده   بنــا    ـ  ی شــگاه ی آزما   ی هــا داده   ا ی

.  لســوف ی ف   نه ،  است   ی تجرب   شناس روان   کار   ۀ ط ی ح   در  ها آن  ی نادرست  ا ی  ی درست  درباره  ی داور ، باشند 
 ــبا ،  ی شــناخت روان   دیگرگرایــی   و   ی خودگرو   چون  یی ها دگاه ی د  با  مواجهه  در ، رو ن ی هم  از    و   اعتبــار   د ی

 ــا  را یز  کرد؛  واگذار  ی تجرب  ی شناس روان  ۀ حوز  به  را  ی داور   ــنظر  ن ی   ســاختار  ف ی توص ــ بــه  نــاظر  ات ی
  در  کــه  کند ی م  اشاره  نبرگ ی فا ، حال ن ی ا  با . ( 55 ، ص. 1384، نبرگ ی فا )  آن  ی ارزش  ن یی تب  نه  و  اند انسان  ی روان 

  خاطرنشــان   او .  انــد اندک   ار ی بس ــ  ی شــناخت روان   ی خــودگرو   د یی تأ   در   ی تجرب   شواهد ،  ف ی توص   مقام 
 ــفراگ   ی هــا م ی تعم   از ،  لســوفان ی ف   ی برخ   برخلاف ،  شناسان روان   که   کند ی م    ۀ دربــار   ر ی ناپــذ اثبات   و   ر ی

  خــود  کــه  کنند ی م  دفاع  عام  ی خودخواه  ۀ ی نظر   از   ی کسان    الباا .  کنند ی م   اجتناب   ی انسان   ی ها زه ی انگ 
 ــ تر ش ی ب   شان ی ها استدلال   و   اند ی دان ی م   مطالعات   ا ی   ی تجرب   قات ی تحق   فاقد    ی ها برداشــت  بــر  ی مبتن

 . ( 5۶–55  ، ص. 1384،  نبرگ ی فا )   است   ی رعلم ی     و   ی شخص 
 ــنظر   تنهــا   نه   ی شناخت روان   دیگرگرایی   که   گرفت   جه ی نت   ن ی چن   توان ی م ،  مبنا   ن ی ا   بر  ،  تصــور   قابــل   ی ا ه ی
  و   ی رفتــار   متعــدد   شــواهد ،  خــودگروان   ی ادعــا   بــرخلاف .  اســت   ی بررس   و   آزمون   قابل   یی مدعا   بلکه 
  توانــد ی م   انســان   که   دهد ی م   نشان    ـ  ها به ی  ر   به   کمک   و ،  ی فداکار ،  ی همدل   همچون    ـ  ها انسان   ی عاطف 
  بــا   همراه   اعمال   ی برخ  اگر  ی حت . باشد  نداشته  ی نقش  ها آن  در  ی شخص  نف   که  باشد  یی ها زه ی انگ  واجد 
  بلکــه ،  ســت ی ن  اعمال  آن  بودن  خودگروانه  بر  ی ل ی دل  یی تنها به  ن ی ا ، باشند  مثبت  حس  ا ی  ی درون  ت ی رضا 

  ی هــا پژوهش   و   شــواهد   بــه   تــوان ی م ،  ادامــه   در   . باشــد   انــه ی گرگرا ی د   ی رفتارهــا   ی ع ــی طب   جۀ ی نت   تواند ی م 
  کنند؛ ی م   د یی تأ   را  ی شناخت روان  دیگرگرایی   که   پرداخت   ی ا ی تجرب 

هــا در  هــا و انگیزه شــناختی بــر ایــن قابلیت اند تــا شــواهدی روان شناسان تجربی کوشــیده روان 
،  تــوان شــواهدی دربــاره نوعدوســتی در حیوانــات رفتارهای طبیعی ارائه کننــد.این شــواهد را مــی 

نوعدوستی در دوران کودکی و نوعدوستی در بزرگسالان مشاهده کــرد. شــواهد مختلــف تجربــی  
و  شناســی  در زیست   مختلفــی کــه مطالعات  وجود دارد.    شناختی در تأیید دیگرگرایی روان بسیاری  
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ماننــد کمــک بــه اعضــای  دهد که در موارد خاص ) شده نشان می  های حیوانات برخی گونه  درباره 
دوســتانه از  رفتارهــایی نوع   ( یا فداکاری والدین بــرای فرزنــدان ، گذاری  ذا اشتراک به ، زخمی گروه 

اما خــالی از  ، و بقا هستند   تکاملی ،  های زیستی این شواهد گرچه واجد مؤلفه   ، دهند خود بروز می 
شناسی  های روان در پژوهش   همچنین .(see: de Waal, 2006) قید نیستند های همدلی و کمک بی جلوه 
کنند و در مواجهــه بــا  کودکان توان تمایز میان خود و دیگران را کسب می ،  سالگی از حدود یک ، رشد 

 ، ص.1374،  میدلارسررکینررر:  )دهنــد  ای از خود بروز می کننده های کمک واکنش ، ناراحتی یا نیاز دیگران 

شناسان به رفتارهای مبتنی برتوجه به دیگــران  ازسوی روان  های اخیر توجهات بسیاری در دهه   .(45 – 40
گیری این رفتارها شده است. ازاین جمله تحقیقاتی هستند که رابطۀ بین عوامــل زیســتی  و نحوۀ شکل 

دهند. در تحقیقات صورت گرفته پیرامــون  دوستی مورد تأکید قرار می و نوع ، را با ایجاد حس همدلی 
های خودکــار و  اعصاب  دد درون ریز و جنبه ، فیزیولوژی عصبی ، آناتومی عصبی ، های ژنتیک جنبه 

شــناختی  روابط منطقی و قابل پیش بینی بین توجه به دیگران و فرآیندهای روان ،  سرشتی عملکرد بدن 
 (817، ص.1389 ،)هاستینگز و دیگرا اند. ـ زیستی تشخی  داده شده 

دست آمد که رفتارهای دیگرگروانه منشائی طبیعی و سرشــتی دارنــد.بنابر  شناختی به روان   شواهد از  
  ن ی تــر یی ابتــدا دوســتی در حس نوع ،  اند شناسان اجتماعی داشته شناسان رشد و روان تحقیقاتی که روان 

این احساس در انســان متحــوّل شــده و  ،  حال   ن ی ا   با   . دارد   وجود   خردسالان   و   وانات ی ح   در   خود   شکل 
یابد. براین اساس انسان توانــایی ایــن را دارد کــه میــان  در دوران رشد انسانی از تولد تا مرگ تداوم می 

گری توجــه  فارغ از هرگونه پاداش و محاســبه ، خود و دیگران فرق بگذارد و در بعضی موارد به دیگران 
توصــیفاتی  ،  گذارنــد داشته باشد. گفتنی است که همه آنچه روانشناسان تجربی در اختیار اخلاق مــی 

روانشناختی از روان آدمیان است که نهایتــاا اثبــات »هســت« را بکنــد امــا همــین میــزان بــرای نفــی  
بلکــه بخشــی  ،  دوستی در انسان نه یک استثناء نوع   کند. روانشناختی خودگرایی و اثبات دیگرگرایی می 

صــرفاا از  ،  گری ســود شخصــی ها قادرند بدون محاسبه انسان   ت. شناختی اوس از ساختار طبیعی روان 
هــایی انجــام دهنــد کــه واجــد ارزش  کنش ،  ای درونــی کــه در خــدمت دیگــری اســت طریق انگیزه 

امــا همــین  ،  پــردازد هــای انســانی می شناسی تجربی اگرچه فقط به توصیف گرایش روان  .اند اخلاقی 
شــناختی و اثبــات امکــان دیگرگرایــی کفایــت  ها برای ابطال مدعای فراگیر خــودگرایی روان توصیف 

دوستی بدون انگیزه شخصی از منظــر تجربــی ثابــت  تا زمانی که امکان دیگری ،  بیان دیگر کند. به می 
اعتبــار توصــیفی خواهــد  ، شناختی به عنوان مبنایی بــرای رفتــار اخلاقــی دیگرگرایی روان ،  شده باشد 



 

 |  یاخلاق   ییگرگراید  هینظر  ىانتقاد یبررس

 

1۰۵ 

 .داشت  
و ایــن    اســت   دوســتانه نوع   ی هــا ش ی گرا   واجد   انسان   که   دهند ی م   نشان   ی شناخت روان   شواهد   هرچند 

. دیگرگرایــی بایــد بتوانــد نقــدهای  ست ی ن   ی کاف   ن ی ا   اما   کند مبنای خودگرایی روانشناختی را مردود می 
 ــدل   ن ی هم ــ  بــه   عقلانی را نیز پاسخ دهد و صورتی منسجم ارائه کنــد.    ی بررس ــ  بــه   بعــد   بخــش   در ،  ل ی

 . م ی پرداز ی م   یی گرگرا ی د   بر   وارد  ی نقدها   و   اشکالات  ن ی تر مهم 

 .نقد و بررسی نظریه دیگرگرایی 3
همدلی  ،  نیکوکاری ،  نظریه دیگرگرایی را ازآن جهت که بر مضامین اصیل اخلاقی همانند خیرخواهی 

توانــد  می ،  کنــد دوستی دعوت می ورزد وانسان را دعوت به گذشت از خویشتن و نوع و ایثار تأکید می 
خوانــد و  ای مورد پسند در اخلاق باشد. این نظریه انسان را به خیرخواهی عامِ دیگرگروانه فرامی نظریه 

 توان نیکوکاری همگانی را گسترش داد.  براساس آن می 
همراه دارد.  شناختی را بــه تاییدات و شواهدی روان ،  ای همانند خودگروی این نظریه در مقابل نظریه 

توانــد  دیگرگرایــی درعمــل می ،  یدی بر گرایشات دیگرگروانــه اســت ؤ علاوه براین شواهد تجربی که م 
ترجیحاتی برخودگروی هم داشته باشد. خودگروی اخلاقی برای توصیه به دیگران با مشکلاتی همراه  

قابلیت توصیه دارد. شــخ  خــودگرا  ،  ولی دیگرگرایی بواسطۀ مضامین شدید اخلاقی که دارد ،  است 
اندیشد ولی دیگرگرایی علاوه براینکه خیروشرّ شخصی  فقط به افزایش خیر و کاهش شرّ شخصی می 

جایی برســاند کــه د د ــۀ خیروشــرّ  دنبال اینست که شخصیت فاعل اخلاقی را بــه به ، را مدّنظر دارد 
دیگران هم داشته باشد و درمواردی هم بتواند ازخودگذشتگی کند و به دیگــران بپــردازد. ایــن مســئله  

در گســترۀ    ی هــا ه بــا چالش ی ن نظر ی تواند به گسترش خیر و کاهش شرّ کمک کند.اما به هر حال ا می 
 روبرو است.   ی اخلاق هنجار 

 ــا ،  ی دوســت نوع   امکــان   د یی تأ   در   ی شناخت روان   شواهد   و   یی گرگرا ی د   ی اخلاق   ی ها ت ی جذاب   وجود   با    ن ی
  ی اصــل   دســته   چنــد   در   تــوان ی م   را   نقــدها .  اســت   رو روبه   ی گوناگون  ی عمل  و  ی فلسف  ی نقدها  با  ه ی نظر 

 ــن   خلــوص   و   امکــان   به   که   ی زش ی نقدانگ :  کرد   ی بررس   ــترد   گرخواهانــه ی د   ت ی   ر ی تفس ــو    کننــد ی م   وارد   د ی
  شــدن   محدود   بر   که   ی اخلاق   گستره   و   دامنه   به   مربوط   نقد .  کند نوعدوستانه ارائه می   افعال   از   خودگروانه 

 ــ  ی نقــدها .  دارد   توجه   ی شخص   ر ی خ   به   ی توجه ی ب   ا ی   اجتماع   به   ه ی نظر    ی دشــوار   کــه   ی کــارکرد   و   ی عمل
 ــ  هــر ،  ادامه   در .  شوند ی م   ادآور ی   را   ی وابستگ   جاد ی ا   خطر   ا ی   گران ی د   ر ی خ     ی تشخ   ــا   از   ک ی   و   نقــدها   ن ی

 . شد  خواهد   ی بررس   ل ی تفص   به   ها آن   به   ممکن  ی ها پاسخ 
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 دوستانهنقد انگیزشی و تفاسیر خودگروانه از افعال نوع. 1 .3
دوســتانه در  بازخوانی افعال به ظاهر نوع  تلاش خودگرایان برای ، یی گرگرا ی د  ۀ ی نظر  های چالش  از   ی ک ی 

 ــدق   اگر   که   معتقدند   ی شناخت روان   ی خودگرو   مدافعان   . های خودمحورانه است قالب انگیزه  ،  م ی شــو   ق ی
  ن ی هم ــ  بــه .  دهنــد ی م   ح ی تــرج   گــران ی د   مناف    بر   را   ش ی خو   ر ی خ   و   مناف    ت ی نها   در   گرگروانه ی د   ی رفتارها 

  ی بــرا   .کننــد   ف ی بــازتعر   خودگروانــه   صــورت   به   را   گرخواهانه ی د   ی ها زه ی انگ   کنند ی م   تلاش   ها آن ،  ل ی دل 
  عنوان بــه   را   گرخواهانــه ی د   ی ها زه ی انگ   که  بود  ن ی ا  ی پ  در ، ی خودگرو  سرسخت  مدافعان  از ، هابز ، نمونه 

  کــه   ی لــذت   عنــوان   بــه   احســان   مانند   ی اعمال ،  اساس   ن ی ا   بر .  کند   ر ی تفس   ی شخص   سود   ا ی   قدرت   به   ل ی م 
  ی دلســوز   ن ی همچن .  شود ی م   ن یی تب ،  آورد ی م   دست   به   الش ی ام   به   ل ی ن  در  خود  قدرت  ش ی نما  از  شخ  

  حــس   ر یی تغ   و   ی گر ی د   بت ی مص   مشاهده   ق ی طر   از   خودمان   ی برا   ی آت   بت ی مص   از   ی ال ی خ   ا ی   تصور   مثابه   به 
 ــواقع   ن ی ا   به   ی شناخت روان   خودگروان ،  قت ی حق   در .  گردد ی م   ر ی تفس ، او  با  ی ان هم    شــوند ی م   متوســل   ت ی
 ــ  ی مند ت ی رضــا   حس ،  گرگروانه ی ظاهرد   به   اعمال   که   ــا   خــود   کــه   کننــد ی م   جــاد ی ا   فاعــل   در   ی درون   ن ی

 ــد   ن ی ا ،  جه ی نت   در   (10۶-99 .ص ،  1389،  چلزیر )  است   عمل   ی اصل   زه ی انگ ،  ت ی رضا    کــه   اســت   ی مــدع   دگاه ی
 ــا   پــس   در   کــه   افــت ی در   تــوان ی م   تر ق ی دق   ی بررس   با   و   دارند   ی ظاهر  ی پوشش  فقط ، گرگروانه ی د  افعال    ن ی

  اســت   ی زش ی انگ   یی گرا فروکاهش   ی نوع   بر   ی مبتن   دگاه ی د   ن ی ا   . است   نهفته   خودگروانه   ی ها زه ی انگ ،  اعمال 
 . کند ی م   ر ی تفس   ذات   حب   اساس   بر   صرفاا   را   ی اخلاق   رفتار   که 

  ی ســو   از ،  اســت   یــی گرگرا ی د   رد   ی بــرا   ی شــناخت روان   یی خــودگرا   بــه  تمسک  اساساا  که ، اشکال  ن ی ا 
  وجود   امکان ،  ی تجرب   و   ی شناخت روان   شواهد . است  شده  رد  و  نقد  شناسان روان  و  لسوفان ی ف  از  ی ار ی بس 
 ــن   ی انســان   تجربــه   .دهد ی م   نشان   انسان   سرشت   در   را   ی دوست نوع   و   گرخواهانه ی د ی  ها زه ی انگ    آن   گــواه   ز ی

 ــ    و  نفــرت ، عشــق ، شهوت ، خشم  مانند  ی متنوع  ی ها زه ی انگ  از  برخاسته  انسان  ی رفتارها  که  است    ره ی
  تمــام   که   است   شده   موجب   خودگروان   ی سو   از ،  انسان   رفتار   ی انگار ی زش ی انگ تک   و   ی ساز ساده .  است 

 ــد   ن ی چن   .رند ی بگ   ده ی ناد   را   گر ی د   ی ها زه ی انگ   و   کنند  ر ی تفس  خودگروانه  را  گرگروانه ی د  ی رفتارها    در   ی دگاه ی
  اســت؛   شــده   مواجه   ی ن ی اد ی بن   ی ها مخالفت   با ،  ی ز ی تجو   هم   و   ی ف ی توص   سطح   در   هم ،  اخلاق   ی فلسفه 
 ــا .  کاهد ی م   فرو  بودن  ی عامل تک  به  ق ی نادق  ی نحو  به  را  ی اخلاق  ی ها زه ی انگ  چراکه    خودگرایانه ر ی تفس ــ  ن ی

شــواهد   امــا ، اســت  انــه ی خودگرا  و بســیط  ک ی کلاس ــ ی ها دگاه ی د   با   راستا هم ،  رفتارهای نوعدوستانه   از 
 . کشد ی م   چالش   به   را   آن   های فیلسوفان ها و استدلال ختی و تحلیل شنا روان   تجربی و 

  آن   بــودن   خودمحــور   بــر   ی گــواه ،  گرخواهانــه ی د   ی ها کنش   از   حاصل   ت ی رضا ،  ان ی خودگرا   منظر   از 
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  ی جــد   نقــد   مــورد ،  ن یــی تب   ن ی ا   اما .  دانند ی م   عمل   ی برا   یی نها   ل ی دل   را  ی ت ی رضا  ن ی چن  آنان . هاست کنش  
  یی  ــا   علــت »   بــا   ت« ی رضا   ی زمان هم   شرط »   ان ی م   خلط ،  استدلال   ن ی ا   به  ی اصل  نقد  . است  گرفته  قرار 

  انجــام   علــت   ت ی رضا   آن   که   شود ی نم   ل ی دل ،  باشد   ت ی رضا   با   همراه   ی کنش   که ن ی ا   صرف .  است   کنش« 
انسان ممکن است طوری ساخته شــده باشــد کــه از کمــک بــه  ،  . به عبارت دیگر است   بوده   کنش   آن 

 .نه دلیل آن ،  ی دیگرخواهانه است محصول انگیزه ،  احساس رضایت کند؛ اما این رضایت ،  دیگران 
  ن یــی تب   ی بــرا   را   نــه ی زم ،  میان امیال انســان   ق ی دق   ی ک ی تفک   ۀ ارائ   با  باتلر از نخستین فیلسوفانی است که 

 ــهر کاری که می  . اینکه »انسان کند ی م   فراهم   رخودگروانه ی     ی اخلاق   ی ها زه ی انگ  بــا آن احســاس  ،  د کن
  بــر   ش ی خــو   ر ی خ   به   ل ی م   است   معتقد   باتلر   دلیلی بر ناسازگاری آن با دیگرگرایی نیست.  « دارد رضایت 

 ــخ   به   متعلق   ال ی ام   ن ی ا   اما .  است   شده   بنا  ی جنس  مسائل  و  شهرت ،  ذا  مانند  ی ا ی اساس  ال ی ام    خــود   ر ی
 ــخ ،  ن ی بنابرا .  هستند   خاص   موضوعات   و   اء ی اش   آن   به   متعلق   بلکه ،  ستند ی ن   انسان    فقــط   لزومــاا   انســان   ر ی

  ی مــوارد   در   کــه   کند ی م   ان ی ب   ن ی همچن   ی و .  باشد   ی گر ی د  به  متعلق  است  ممکن  و  ست ی ن  ذات«  حب » 
  حاصــل   ت ی رضــا   ل ی دل   به   نه ،  است   صواب   کار   آن   که   است   ل ی دل   ن ی ا   به   صرفاا   صواب   کار   انجام   به   ل ی م 

  وجــود   بــا   و   کنند   شورش   ذات   حب   بر   ه ی اول   ات ی مشته   است   ممکن   که   دهد ی م   نشان   مسئله   ن ی ا .  آن   از 
 ــ  طلــب   را   هــا آن   ی ارضــا   هــم   بــاز ،  آورنــد ی نم   ارمغــان   بــه  مــا  ی بــرا  ی شتر ی ب  ر ی خ  آنکه    و   ثــار ی ا   م؛ ی کن

 ــگو ی م   کــه   خــودگرا  ی مــدعا  نقــد  بــه  ن ی همچن  باتلر  است  موارد  ن ی ا  از  ی ا نمونه  ز ی ن  ی خواه گران ی د    د ی
  اســت«   مــن   ت ی رضــا ،  آن   از   حاصــل  ت ی رضا  و  هستم  آن  مشتاق  که  دهم ی م  انجام  را  ی کار  شه ی هم » 

 ــگو ی م   تنهــا   گرگرا ی د   را ی ز .  داند ی نم  ناسازگار  گرگرا ی د  ی ادعا  با  را  آن  و  پرداخته    ی ا گونــه   بــه   ها انســان   د ی
  ن ی بنــابرا   کنند؛ ی م  ت ی رضا  احساس  آن  از ، دهند ی م  انجام  ی گر ی د  ی برا  ی کار  ی وقت  که  اند شده  ساخته 

   (۶1-59  صص،  1389، فرانکنا)  .است   گرخواهانه ی د   ل ی م   ی ع ی طب   جه ی نت   ت ی رضا 
 ــام   رش ی پــذ   که   گفت   توان ی م ،  ت ی نها   در   ــام   کنــار   در   ذات   حــب   و   خودگروانــه   ال ی ،  گرگروانــه ی د   ال ی
 ــام   شــتر ی ب  اســت  ممکــن . است  ی انسان  ی رفتارها  ی برا  نانه ی ب واق   و  جام   ی ه ی توج    خودگروانــه   مــا   ال ی

 ــا   رش ی پــذ   با   تنها   که   یی رفتارها   و   گرگروانه ی د   ی ها زه ی انگ   وجود   اما ،  باشد  ،  انــد ه ی توج   قابــل   هــا زه ی انگ   ن ی
بــه عبــارت    .اســت   آن   مکمــل   بلکــه   ست ی ن   یی خودگرا   ی ناف   ی شناخت روان   یی گرگرا ی د   که   دهد ی م   نشان 
 ــ  کــنش   از   ی تر انــه ی گرا واق   ر ی تصو ، انه ی گرگرا ی د  و  انه ی خودگرا  ی ها زه ی انگ  توأمان  رش ی پذ ، دیگر    ی اخلاق

 ــز   کرد؛   ن یی تب   ی زش ی انگ  ی الگو  ک ی  با  صرفاا  توان ی نم  را  ی انسان  رفتار . دهد ی م  ارائه  انسان  ،  عمــل   در   را ی
 . دارند   نقش   ی اخلاق   ی ها ی ر ی گ م ی تصم   در ،  ی گر ی د   به   ل ی م   هم   و   ذات   حب   هم 
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 نقد قلمرویی و انحصار اخلاق درباره دیگران. 2 .3
ای ناظر به مسئله دیگران است و مسائل مرتبط با ســاحات دیگــر  برخی معتقدند که دیگرگرایی نظریه 

 ــ  گر ی د   ی ها انسان   ی صرفاا پروا   یی گرگرا ی د گیرد. اخلاق را نادیده می    ی را دارد و از رابطــه و رفتــار اخلاق
 ــرا از ا   گران ی د   ه ی نظر   ن ی  فلت دارد. ا  ست ی ز  ط ی خداوند و مح ، انسان با خود   ــح   ن ی ،  کــه خــانواده   ت ی

 ــا   . ند دار   ت ی اولو   ی و روابط انسان   وندها ی پ ،  نجا ی توجه دارد. در ا ،  وطن است هم ،  ی همشهر ،  ه ی همسا    ن ی
 ــو ثان   ســت ی ن   گر ی د انسان  همه اخلاق مسئله  ، است که اولاا  ی در حال   ــرا نبا   ی گــر ی د ،  اا ی منحصــر در    د ی

 ــ  ت ی هستند. انسان در قبال آنها هم مســئول  اء ی اش  ی اعم از موجودات و حت  گران ی انسان کرد. د    ی اخلاق
 داشته باشد.   ی ملاحظه اخلاق   ز ی آنها ن   ل در قبا   د ی با   یی گرگرا ی د   ه ی دارد و نظر 

زیــرا تمــام   ؛ کنــد اخــلاق را فقــط در صــحنه اجتمــاع ترســیم می  دیگرگرایــی ، مطابق این اشــکال 
گیــرد و اخــلاق فقــط در زنــدگی  های دیگرخواهانه فقط در رابطه انسان بــا دیگــری شــکل می ارزش 

جــایی  ،  داشــت کرد و با دیگران ارتباطی نمی فردی زندگی می ،  کند و اگر انسان اجتماعی معنا پیدا می 
دایــره افعــال  ،  ماند. اما براســاس اخــلاق اســلامی های اخلاقی باقی نمی گذاری برای احکام و ارزش 

های اخلاقی شامل روابط انسان بــا  گذاری تر از روابط اجتماعی است و ارزش اخلاقی انسان گسترده 
های  گردد. علاوه بر روابطی که انســان بــا انســان های دیگر و محیط زیست می انسان ، خداوند ، خود 

هر فردی در رابطه با خودش باید به یکسری فضــایل و رذایــل توجــه کنــد. افعــالی نیــز در  ،  دیگر دارد 
آورنــد. همچنــین انســان  رابطه انسان با خداوند است که الزام اخلاقــی و شــرعی برعهــده انســان می 

هــا و  ها و تکالیفی نسبت به محیط زیســت بــه معنــای عــام دارد کــه شــامل جنگل یکسری مسئولیت 
 . (203:  1387، )مصباح یزد گردد دریاها و جانداران و حیوانات می 

تــوان آن را اشــکال بــر  این ملاحظه درستی است که در دیگرگرایــی بایــد بــدان توجــه شــود امــا نمی 
وظیفــه  نخســتین  ای که دیگرگرایان باید بدان التفات داشــته باشــند.  بلکه ملاحظه ، دیگرگرایی دانست 
و قواعد رفتاری انســان بــا خــودش اســت. دیگرگرایــی بایــد پــیش از  نفس  معرفت  اخلاقی هر فردی  

نوبــت  پس از معرفت النفس  .  بپردازد   پرداختن به دیگری به جایگاه خود و رفتار اخلاقی انسان با خود 
،  ها و تکــالیف اخلاقــی نســبت بــه خداونــد متعــال دارد انسان مســئولیت است.    معرفت پروردگار   به 

 است. تکالیف  از جمله این  و اطاعت از او  ستایش و پرستش خدای متعال 
قواعد اخلاقی تنظــیم کــرد.    لسله س نسبت به محیط زیست و تمام جانداران یک باید  در دیگرگرایی    

صــرفاا    گران ی کرد که د   م ی عام ترس   ی ا را به گونه  یی گرگرا ی د  توان ی است که براساس آن م ای ملاحظه  ن ی ا 



 

 |  یاخلاق   ییگرگراید  هینظر  ىانتقاد یبررس

 

1۰9 

 ــرا ن  گر ی د  ی ا ی بلکه موجودات و اش ، ها نباشد محدود به انسان    ــدربرگ  ز ی . بــه خصــوص موجــودات  رد ی
دارنــد.  و ادراک لــذت و درد و رنــج  از شــعور    ی ا بهــره ،  ستند ی که هرچند انسان ن   ات ی شعور و ح   ی دارا 

  گــر ی هــم داشــته باشــد. د   گــر ی در قبال موجودات د   ی رخواه ی در خ   ی م ی تعم   د ی با   ی گرخواه ی د ، بنابراین 
 ــأ ش ،  باشند   و ادراک لذت و درد و رنج   که برخوردار از شعور   زان ی به هر م   موجودات  و    دارنــد   ی ن اخلاق

 کند. ها مسئولیت اخلاقی پیدا می انسان در برابر آن 
های خودگرایانه است که بــه راحتــی موجــودات دیگــر را نادیــده  اتفاقاا دیگرگرایی نقطه مقابل نظریه 

تواننــد موجــودات  های اخلاقــی بــه راحتــی نمی نیگل بر این دیدگاه است که همــه نظریــه  گیرند. می 
های اخلاقی که کاملاا بر نفــ  شخصــی  به جز نظریه ،   یرانسانی را از ملاحظات اخلاقی بیرون ببرند 

توانند انسان را تهدید کنند یا وارد تعهدات مشترک بــا انســان  زیرا موجودات دیگر نمی  ؛ استوار هستند 
آمیز بــا دیگــران را  های زندگی مســالمت ای ناشی از نف  شخصی وجود ندارد تا شیوه شوند. هیچ ادله 

شود( حیوانات هــم ذیــل  های دیگرگرایانه نیز می اما طبق مبنای پیامدنگرانه )که شامل نظریه  . برگزیند 
گیرند. هرچند که الزامات برخورد با حیوانات متفاوت از الزامات برخــورد بــا  حمایت اخلاق قرار می 

 (59-58،  1393، )نیگلها باشد. انسان 
یا اگر هم باشــد  ، در خودگرایی قابل پیگیری نیست ، طرفداری از اخلاق محیط زیست و حیوانات 

،  دیگرگرایــی  -های خود تنها صورت  به شکل محدود یا ضعیف قابل پیگیری است. برپایه خودگرایی 
،  دیگرگرایــی توانند جایگاهی داشــته باشــند. در  دیگرگرایی متقابل یا دیگرگرایی تفریطی )ضعیف( می 

های  خاطر نف  دیگران اعــم از طبیعــت و حیوانــات و حتــی انســان این امکان وجود دارد که انسان به 
ها و  های خــویش بگــذرد و حتــی آســیب حاضــر باشــد کــه از خوشــی ،  های آینــده موجــود و نســل 

توانــد نســبت بــه  انسان اخلاقی نمی هایی را تحمل کند تا خیر دیگران حاصل گردد. همچنین  مشقت 
افراد محجور و معلول که شدیداا ناتوان هستند و فهمی از خیر خودشان ندارند یا توانایی کســب خیــر  

کــاری  ،  خاطر اصل استقلال و عدم دخالــت در زنــدگی دیگــران تفاوت باشد و به بی ، شخصی ندارد 
در پی افزایش  ،  کند که انسان به حسب توانایی خودش برای آنها نکند. شهود اخلاقی انسان اقتضا می 

هایی و در قبال چنین افــرادی مســئولیت  خیر و کاهش شر و آسیب آنها باشد. انسان درچنین موقعیت 
،  افزایش خیر و کــاهش شــر از آنهــا دارد و تــرک مســئولیت دیگرخواهانــه و نیکوکارانــه در قبــال آنهــا 

 ضداخلاقی است. 
شــود کــه از جملــه  لاجرم با دیگران ارتباط دارد و تعلقاتی ایجاد می ،  انسان در زندگی اجتماعی 
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توان د د ه و نگرانی نســبت بــه  را می ،  آنها پیوند محبت و دوستی است. دوستی و محبت حقیقی 
امکان تبیــین و توجیــه مناســبی از دوســتی  ، خاطر خودش و ارزشی که دارد. خودگرایی به ،  دیگری 

نشیند مگــر تــا جــایی کــه ایــن رابطــه در  دوستی به ثمر نمی در خودگرایی ،  نهایتاا ندارد.  خال  را  
نهایت منجر به ارتقای منفعت شخصی شود. احتمال د د ه خاطر و نگرانی برای دیگــری وجــود  

های  اما این تا جایی است که نف  شخصی مطرح باشد. این در حالی است که براساس تبیین ، دارد 
،  بلکه بــه واســطه صــفات ، لزوماا نه به واسطه منفعت شخصی ،  روابطی مانند دوستی ،  دیگرگرایانه 

ارزشمند است. محبت و دوستی لزوماا نباید در پــی خــدمات و  ،  های دوستان شخصیت و ویژگی 
 مناف  متقابل باشد. 

واکنش مثبت نشــان  ،  لازمه زندگی اخلاقی این است که انسان بتواند در قبال رنج یا محبت دیگری 
با مفاهیم و مضامین اساسی زیست اخلاقــی    خودگرایی دهد و با وی همدردی و همدلی کند. اساساا  

خاطر خودشــان  سازگار نیست. »همدردی فقط نگرانــی بــرای دیگــران بــه ، مانند همدلی و همدردی 
است و این دقیقاا چیزی است که خارج از فهــم خــودگرای اخلاقــی اســت. دور کــردن همــدردی از  

شــود یعنــی کاســتن از خودمــان و  فضای زندگی اخلاقی موجب تحلیل رفتن زندگی اخلاقی مــا می 
 (242  ص.  ،1398،  )هینمنمان« های انسانی خوبی 

از  ،  ها و موجــودات دیگــر را اعــم از انســان ، توان توجه دیگرگرایی بــه مســائل دیگــران می ، بنابراین 
بــه خصــوص  ،  ها بر دیگر نظریه   این نظریه   از جمله امتیازات   های مثبت این نظریه قلمداد کرد. ویژگی 

در این است که برخی مسائل اساسی در حوزه اخلاق مانند محبت و دوستی یــا همــدلی  ،  خودگرایی 
به مثابه یک نظریــه    تری دارند. دیگرگرایی قابلیت تبیین بهتر و منسجم ، و همدردی از منظر دیگرگرایی 

ها و  بلکــه بــه جنبــه ،  نخواهد کرد گری میان خود و دیگری محدود  صرفاا خودش را در تنظیم ،  اخلاقی 
بســته  ،  کند. موجــودات دیگــر می هستی تنظیم  کل  و رفتار عامل اخلاقی را با    دارد ابعاد مختلف توجه  

به همان میزان بایــد از منــاف  و خیــرات  ،  مندی که از حق حیات یا رشد یا آگاهی یا عقل به میزان بهره 
 مند گردند. بهره 

 نقد خودانکاری و نادیده گرفتن خیرخویشتن. 3 .3
 ــناد   مستلزم   ی نوع   به   که  است  بوده  انتقاد  ن ی ا  معرض  در  همواره ، اخلاق  در  یی گرگرا ی د  ه ی نظر    گرفتن ده ی

 ــ،  کنند ی م   مطرح   چه ی ن   چون   ی منتقدان   که   گونه آن   ا ی ،  خود   ــا   مطــابق .  اســت   شــتن ی خو   ی نف  ــد   ن ی ،  دگاه ی
 ــگ ی پ   از   را   فــرد   کــه   انجامــد ی م   « ی ز ی خــودگر »   از   ی شکل   به   ی گرخواه ی د    و ،  ها خواســته ،  هــا ارزش   ی ر ی
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دوستی در ایــن اســت کــه بــه دیگــران  در واق  لازمۀ دیگرخواهی و نوع   . دارد ی بازم   ی شخص  کمالات  
بیش از خــود ارزش دهــیم و ایــن مســئله بــه نادیــده گــرفتن منــاف  فاعــل و در نتیجــه خــودگریزی و  

مخالفان این نظریه هر کار دیگرگروانــه را کــاری در  ،  ن اساس ی خودانکاری شخ  دیگرگرا است. برا 
اشــکالاتی از جملــه  ،  اند. بر این اســاس های والای نفسانی و مستلزم خودانکاری دانسته انکار ارزش 

  یرقابل عمل بودن دیگرگرایی طرح شده است. 
نظریــه اخلاقــی  فراسههوی نیههب و بههد  توان از جمله این مخالفان دانســت. او در  چه را می ی فردیک ن 

 ــ،  انــه ی گرگرا ی د   اخــلاق کند.  خویش را با تمایز اخلاق بردگان و اخلاق سروران طرح ریزی می    ی تجل
  و   ی ننــدگ ی آفر ،  قــدرت   ی جا بــه   ســروران« »   اخــلاق   بــرخلاف   کــه   اســت   بردگــان«   اخــلاق »   ی نــوع 

 ــ،  تواض    بر ،  ی بخش خودتحقق   ــتاک   ی فــداکار   و   ی فروتن  ــ،  او   زعم بــه .  دارد   د ی  ــ  ن ی چن   انکــار   بــه   ی اخلاق
 . است   ضعف   و   نه ی ک   ی نوع   در   آن  اد ی بن   و   شود ی م   منجر  ی درون   ی ها لت ی فض   ش ی فرسا   و   شتن ی خو 

نوع و تمامی اخــلاق  های از خودگذشتگی و فداکاری برای هم »چاره نیست جز آن که احساس 
های "بــرای  رحمانه بازجوئی کنیم و به دادگاه بکشــانیم... در احســاس مبتنی بر انکار نفس را بی 

دیگران" و " نه برای خودم" چندان جاذبه وشیرینی هست که لزومی ندارد با دوچنــدان بــدگمانی  
 (73ص 1375)نیچه  ها نیز جز فریب نباشد؟.. « بپرسیم: »چه بسا این 

که برای اخلاق سروری ساخته و پرداختــه  نیچه معتقد است که انکار نفس و افتادگی درمورد کسی 
آید بلکه هدر دادن یک فضیلت است. اخلاقی که اساســش  نه تنها فضیلت به شمار نمی ، شده است 

مایه ضلالت بشر است. باید کاری کرد که همگــان  ،  دوستی دارد بر ازخودگذشتگی است و نقاب نوع 
دیگــری را  ،  چه یکی را سزاوار باشد به این نکته برسند که این سخنی است  یراخلاقی که بگوییم »آن 

 (191ص 1375)نیچه نیز سزاست.«  
است. بــه ایــن صــورت کــه قابلیــت    عمل   رقابل ی   ،  توان گفت که دیگرگرایی می ،  برپایه این اشکال 

،  باشــند   گرگرا ی د   کاملاا   ی ا جامعه   در   افراد   همه   اگر ، توصیه عمومی و همگانی داشته باشد.براین اساس 
 ــکن   فــرض ،  مثــال   عنوان   به .  شد   خواهد   ی منته  ی عمل  باطل  دور  ک ی  به  ی منطق  طور  به  ت ی وضع  ن ی ا    د ی

 ــاخت   در    ــذا   ی محــدود   مقدار   تنها   که   رند ی گ   قرار   ی ط ی شرا   در   گرگرا ی د   ی ها انسان   از   ی جمع    و   دارنــد   ار ی
.  شــود   منــد بهره   ی گــر ی د   تــا   کننــد ی م   ی خــوددار    ذا   مصرف   از ،  یی گرگرا ی د   ارزش   حفظ   ی برا   هرکدام 

از بین خواهنــد    ی همگ   جه ی نت   در   و   خورد   نخواهد    ذا   کس چ ی ه   که   بود   خواهد   ن ی ا   ی رفتار   ن ی چن   جه ی نت 
  نخواهــد   دار ی پا ،  ان ی گرگرا ی د   صرفاا  از  متشکل  جامعه  ک ی ، عمل  در  که  دهد ی م  نشان  و ی سنار  ن ی ا . رفت 
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  صــورت   در   کــه   ی ا ه ی نظر   را ی ز .  دارد   ت ی حکا   ه ی نظر   تحقق   ت ی قابل   در   ضعف   از ،  ی عمل   اشکال   ن ی ا   .بود 
 ــمع   توانــد ی نم ،  کنــد   د ی تهد   را   ی اجتماع   نظم   ا ی   ی انسان  ی بقا ، کامل  م ی تعم    کــنش   ن یــی تع   در   یی نهــا   ار ی

 .باشد   ی اخلاق 
چــه  در مواجهه با این اشکال باید دقت نظر در اصــل نظریــه دیگرگرایــی داشــته باشــیم. زیــرا چنان 

ای بدانیم که انسان باید مناف  خویش را نادیده بگیرد و بخواهد که در عوض مناف   دیگرگرایی را نظریه 
چنــین اشــکالی روا اســت.  ،  ای کــه نفــس خــویش را ســرکوب کنــد گونــه به ،  دیگران را ترجیح دهــد 

 ــا   در .  پــردازد ی م   آن   نقــد   به   چه ی ن   یی است که گرگرا ی د   نادرستی از   ی تلق ،  دیگرگرایی افراطی   ــد   ن ی ،  دگاه ی
  از   ی فهم   ن ی ن . اگر چ بدارد   مقدم   خود   بر   را   ی گر ی د   مناف    ط ی شرا   همه  در  است  موظف  ی اخلاق  گر کنش 

 . بود  خواهد   وارد   چه ی ن  انتقاد   قطعاا ،  باشد  درست   یی گرگرا ی د 
  ارزش   درک   ی رو   از   بلکــه ،  نفــس   انکــار   ی رو   از   نه   فرد ،  یی گرگرا ی د   از   ی عقلان   و   افته ی ل ی تعد   ی تلق   در   اما 

 ــا   در .  پردازد ی م   ی اخلاق   کنش   به   شتن ی خو   کنار   در   ی گر ی د   ی ذات  ،  ی گــر ی د   بــه   ی بخش ــت ی اولو ،  ر ی تفس ــ  ن ی
 ــبا   گرخواهانــه ی د   ی رفتارهــا .  نــدارد   خــود   انگاشــتن ده ی ناد   ی معنــا   به  ی ضرورت   ــبال   ی ت ی شخص ــ  از   د ی   و   ده ی

. همچنین »مشروط نشدن کمک بــه  نفس   از   ز ی گر   ا ی   ی ن ی ب خودکم   ر ی درگ   ی فرد   از   نه    ـ  شوند   ی ناش   خودآگاه 
ای تعریــف کنــیم کــه  گونــه دیگران به انتفاع شخصی« ملاک این نظریه است.درواق  اگر دیگرگرایی را به 

چنین سخنی درست نیســت. بــه خصــوص کــه در  ،  صرفاا مقتضی اهتمام و دل مشغولی به دیگران باشد 
 های متفاوت اخلاقی است. شناختی نظریه دیگرگرایی بر این است که انسان دارای انگیزش مبنای روان 
  قالــب  در  الزاماا  ی انسان  ی ها زش ی انگ  که  اند داده  نشان  ز ی ن  اخلاق  ی شناس روان  در  ن ی نو   ی ها پژوهش 

  نشــان   (2004)  ســوبر  که  طور همان . رند ی گ ی نم  قرار  ی گرمحور ی د  و  ی خودمحور  ان ی م  دوگانه  تقابل  ک ی 
  منــاف    ی د د ــه   از   صرفاا   نه   و   رند ی گ ی م   شکل   ی اخلاق   ی کل   اصول   ه ی پا   بر   ی حت   ها ل ی م   ی برخ ،  دهد ی م 

 ــم   تعــادل   امکــان   از   دفــاع   ی برا   یی مبنا ،  ی زش ی انگ   تنوع   ن ی ا .  ی گر ی د   ا ی   خود   ــخ »   ان ی  ــخ »   و   خــود«   ر ی   ر ی
 . آورد ی م   فراهم   گران« ی د 

  م که یی گرگروانه همگام شد و بگو ی د  ی ه رفتارها ی در توج  ( erlsche)  لر ی توان با ش ی نکه؛ م ی علاوه بر ا 

تواند سرچشمه بگیرد کــه ایــن  ت مطمئنی می ی صرفاا از شخص ، علاقه و خیرخواهی نسبت به دیگران 
هم به نیازهای خویش و هم به نیازهــای  ،  شود   ی فتگ ی نکه دچار خودش ی توانایی را داشته باشد که بدون ا 

  کــه   دادیم   اشارت   بدان   که   است   ای نکته   همان   این   درواق    (12-13. ص ، 1380)بکردیگران را رسیدگی کند.  

  ، تعبیــری   بــه   شــود.   توجــه   هــم   انســان   فــردی   های مســئولیت   بــه   انســانی   های مسئولیت   سلسله   در   باید 
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 بگریزند.   خودانکاری  دام   از   خودشناسی   با   توانند می   دیگرگروان  
  ی ناش ــ  معمولاا   یی انتقادها   ن ی چن   که  اند داده  پاسخ  یی در نقد  یرقابل عمل بودن نیز گرگرا ی د  مدافعان 

  یــی گرگرا ی د ، معقــول  برداشــت  در . اســت  یی گرگرا ی د  مفهوم  از   انه ی گرا مطلق   و   ی افراط   ی ها برداشت   از 
 ــخ   بــا   تعادل   در   گران ی د   مناف    به   ی اخلاق   توجه   ی معنا   به   بلکه ،  ست ی ن   خود   کامل   ی نف   ی معنا   به   الزاماا    ر ی

  تحقــق   و   گــران ی د   به  کمک  ی برا  که  ابد ی ی درم  ش ی دوراند  ی گرگرا ی د » ، به عبارت دیگر . است  ی شخص 
  تواند ی م   یی گرگرا ی د   که   دهد ی م   نشان   ل ی تحل   ن ی ا   .(395 ، ص.1382،  رینصرر )  بماند«   زنده   د ی با ،  یی گرگرا ی د 
،  گــران ی د   قبــال   در   ش ی خو   ی اخلاق   نقش   استمرار   ی برا   فرد   که   ی ا گونه به ،  شود   م ی تنظ   ی عقلان   صورت به 

 ــ  گــر کنش ،  ن ی بنــابرا .  بشناســد   ت ی رســم   به   ز ی ن   را   خود   سلامت  و  بقا  حق    ی خودخــواه   بــه   نــه   ی اخلاق
 .کند ی م   اتخاذ  متعادل   ی ت ی مسئول ،  ر ی مس   دو   ن ی ا  انه ی م   در   بلکه ،  ی افراط  ی خودفراموش   به   نه   و   گردد ی بازم 

  و   ی افراط ــ  ی ا گونه به   ه ی نظر   ن ی ا   که   است   وارد   ی صورت   در   تنها  یی گرگرا ی د " بودن  عمل رقابل ی   "  اشکال 
  چــارچوب   درون   در   ی لت ی فض ــ  عنوان بــه   یــی گرگرا ی د   اگــر   امــا .  شــود   ر ی تفس   ی عمل   ت ی عقلان   با   ناسازگار 

  از   توانــد ی م   بلکــه ،  بــود   نخواهــد   عمــل رقابل ی     تنها نــه ،  گــردد   ر ی تفس   ی خودمراقبت  با  ب ی ترک  و  ی عقلان 
 . باشد   ز ی ن   ی اجتماع   اخلاق   دار ی پا  ی ها ان ی بن 

  را   یــی گرگرا ی د   ی نظــر   ی موضع   از   توان ی م ،  ی انسان   ی ها ت ی مسئول  مراتب  سلسله  بر  د ی تأک  با ، بنابراین 
  ی بقــا )   ا« ی دن   ب ی نص »   به   هم   که   است   ارزشمند   ی زمان   ی گرخواه ی د ،  در منظر قرآنی نیز .  کرد   ف ی بازتعر 

  ســهمِ   امــا ،  ی بجــو   ی اخرو   داریِ ی پا »   د. باش   داشته   توجه (  ی جمع   خدمت )   الآخرة«   دار »   به   هم   و (  فرد 
 ــن   ی اســلام   اخــلاق   در   کــه   طور همان   (77:  قصص)«  مکن   فراموش   را   ا ی دن   از   ش ی خو   ــد   ز ی ،  شــود ی م   ده ی

.  عــت ی طب   برابــر   در   و   خــدا   برابــر   در ،  گــران ی د   برابر   در ،  خود   برابر   در :  دارد  ی چندوجه  ی ت ی مسئول  انسان 
 ــتعر   ی گــر ی د   با   رابطه   در   صرفاا   را   خود   تواند ی نم   ی اخلاق   ه ی نظر   ک ی ،  ن ی بنابرا   ــ  کنــد   ف ی   نفــس   نقــش   ا ی

 ــناد   را   ی انســان   ــگ   ده ی  ــ  در   یــی گرگرا ی د .  رد ی  ــبا   ی منظــر   ن ی چن   ی ســت ی همز   بــر ،  ی خودفراموش ــ  ی جا بــه   د ی
   . باشد  داشته   د ی تأک  ی اجتماع   و   ی فرد  ی ها ارزش 

 گران یردینقد ایجاد وابستگی و شناخت خ. 4 .3
ضمانتی وجود ندارد که دیگرگرایــی در  ،  اگر دیگرگرایی صرفاا براساس میل به خیر دیگران تعریف شود 

مجموع به افزایش خیر دیگران کمک کند. شناخت خیر دیگران امری بسیار مشــکل اســت و ایــن بــا  
ادعای اصلی این نظریه در تنافی است. زیرا ادعای اصلی دیگرگرایی بر افزایش خیر دیگران بــه جــای  

براســاس  ،  پــذیرد ها دربــاره ایــن نظریــه انجــام می خیر خویشتن بود. آنچه که در محاسبات و داوری 
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 همین افزایش خیر یا کاهش شرّ دیگران است. 
طور مثال شخصی را مدنظر بگیرید که خود را نادیــده گرفتــه اســت و در زنــدگی صــرفاا د د ــه  به 

جای  عمــل او بــه ،  خاطر اینکه شناخت صحیحی از خیر و صلاح دیگران ندارد دیگران را دارد اما او به 
بلکه موجب کاهش خیــر و شــاید موجــب  ،  اینکه موجب تقویت خیر و کاهش شرّ برای دیگران شود 

ای کــه  زیرا او شناختی از مصلحت دیگران ندارد. بنــابراین نظریــه دیگرگرایــی نظریــه ، شرّی هم شود 
 نیست. ،  بتواند راهنمای عمل شود 

رسد که این اشکال با اصل نظریه مشکلی ندارد بلکه مشکل اصلی را در مسئله شــناخت  نظر می به 
داند. در واق  این مفروض است که علاقه دیگرگروانه به خودی خود امری پسندیده اســت امــا در  می 

تواند مشکلی برای دیگرگروان  گردد. که این مشکل هم نمی مرحله عمل با مشکل شناخت مواجه می 
 ایجاد کند. 

 ــآ :  ی مفهــوم   ســطح :  کــرد   ی بند صــورت  ســطح  دو  در  تــوان ی م  را  انتقــاد  ن ی ا    در   تــوان ی م   اساســاا   ا ی
  اگر :  ی عمل   سطح   داد؟     ی تشخ   ی کاف   دقت   با   را   گران« ی د   ر ی خ » ،  ی انسان   متنوع   و   ده ی چ ی پ   ی ها ت ی موقع 
 ــآ ، باشــد  رممکن ی    ا ی  دشوار  گران ی د   ر ی خ     ی تشخ    عمــل  ی راهنمــا  عنوان بــه  توانــد ی م  دیگرگرایــی  ا ی

  جه ی نت   در   اما   دارد   را   گران ی د   د د ه   صرفاا   و   گذشته   خود   از  که  ی شخص  مثال  در  باشد؟  کارآمد  ی اخلاق 
 ــ.  اســت   ان ی نما   ی خوب به   اشکال   ن ی ا ،  شود ی م   آنان   ر ی خ  کاهش  ا ی  ان ی ز  موجب  ناقصش  شناخت    ن ی چن

  لزومــاا ،  درســت     ی تشخ   و   ی آگاه   بدون (  دوستانه نوع   زه ی انگ   ا ی )   خوب   ت ی ن   که   است   آن   انگر ی ب   ی مثال 
 . انجامد ی نم   خوب   جه ی نت   به 

 ــخ   بتوان   هرچند چالش دیگری همراه با این نظریه وجود دارد و آن اینست که  ، در پی این اشکال    ر ی
  دنبال بــه   مســتقلاا   خــودش   کــه   نست ی ا   در   گران ی رد ی خ   ی گاه   اما   نمود   برطرف   و   داد     ی تشخ   را   گران ی د 
  جــه ی نت   در   و   ی وابســتگ   جــاد ی ا   در   گــران ی د   به   اد ی ز   کمك   آفت   را ی ز .  باشد   ی زندگ   از   شرّ   رف    و   ر ی خ   جاد ی ا 

 ــدق  ی نگــاه . است  ی اخلاق های ی ر ی گ م ی تصم  در   شخ    استقلال   عدم   ــ ا  بــه  ق ی   د ی شــا  جــه ی نت  و  ت ی
  رفــتن   دســت   از   ی ازا   در   فــرد   ك ی   ی ازها ی ن   ساختن   برآورده ،  درمجموع   که   باشد   مطلب   ن ی ا   دهنده نشان 

  به   ی وابستگ   چ ی ه   بدون   بتواند   ی هرکس   نکه ی ا   و   ی شخص   استقلال   به   کمک   و   است   بد« »   ی فرد   استقلال 
 . است   خوب« » ،  رد ی بگ   ی اخلاق   مات ی تصم ،  گران ی د 

پاسخ به این اشکال اینست که در واق  مسئله شناخت خیر دیگران و مسئله عــدم ایجــاد وابســتگی  
،  درواقــ  تأمین شود.    در این نظریه لحاظ و   ای است که باید ملاحظه ،  دیگران و کمک به استقلال وی 
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د پــیش  ی کسی که ادعای خیرخواهی دارد با است.  نظریه دیگرگرایی  شناخت خیردیگران لازمه بدیهی   
دیگــران را تشــخی  و بعــد اقــدام بــه هرفعــل نیکوکــاری کنــد. بنــابراین نظریــه   خیر ، اقدامی  از هر 

شــود بلکــه نقطــه  تنها با مشکلی مواجــه نمی نه ،  مین کردن مسئله شناخت خیر دیگران أ دیگرگرایی با ت 
 گردد. قوتی برای این نظریه می 

 ــرعا درباره چالش ایجاد وابستگی در دیگران نیز»  توانــد  مــی   « گــران ی عمــل د   ی ت اســتقلال و آزاد ی
 ــتواند نسبت بــه ا آنان باشد و فاعل می   ی ر کل ی از خ   ی بخش   ــن خ ی گرگروانــه داشــته باشــد.  ی علقــه د ،  ر ی

درواق  لحاظ کردن استقلال و عدم وابستگی را باید در نظریه لحــاظ کــرد کــه براســاس آن شــخ   
عنوان یک خیر اساسی بدان توجه داشته باشد. این ملاحظه اشــکالی بــه اصــل نظریــه  دیگرگرا باید به 

 ــنظر   حــل راه ای است که در تشخی  مصادیق خیر دیگران باید لحاظ شــود.  نیست بلکه ملاحظه    ه ی
  موظــف   گرگرا ی د :  شناختی ت ی کفا   اصل :است   مهم   اصل   دو   به   توجه ،  مان    ن ی ا   از  عبور  ی برا  دیگرگرایی 

  اصل   .بپردازد   گران ی د   خاص   ی ازها ی ن   فهم   و ،  ط ی شرا   درک ،  اطلاعات   ی آور جم    به   عمل   از  ش ی پ  است 
 ــبا   گرگــرا ی د ،  معرفتــی   تواض     از   و   باشــد   آگــاه   خــود   ی شــناخت   ی ها ت ی محــدود   بــه   نســبت   همــواره   د ی

 . کند   ز ی پره  خودسرانه   ا ی  عجولانه   ی ها ی ر ی گ م ی تصم 
 انــد.هایشــان پرداخته هــای گونــاگون در نظریه برخی فیلسوفان اخلاق به این مسئله با عبارت

 ارزشــمند یزمــان تنهــا یکوکارین  اصل  است که   کرده  اشاره  خود  یاخلاق  ه ینظر  نییتب  در  فرانکنا
 معناســت بــدان  نیا.  باشد  همراه  افراد  یواقع  یازهاین  و  هاییتوانا  از  درست  شناخت  با  که   است

 محــورداده، یعقلان لیتحل با همراه دیبا بلکه ، ستین یکاف رخواهانه یخ قصد و علاقه   صرف   که 
 ــهمچنــین نظر.(117-11۶، ص.  1389،  فرانکنررا)  باشد  گرانید  یاجتماع  و  یروان  شناخت  بر  یمبتن  و ه ی
توان بیان کرد که روشی بــرای را می  3را درباب توانا نمودن فعّال  2نگیو نل نود   1روف یلتون مایم

ای است که استقلال دیگران را به عنوان بخشی از خیر کلی در نظــر تصویر نظریات دیگرگروانه 
گیرد. براین اساس باید به دیگران فرصت این را داد تا راه شناخت و رسیدگی به نیازهایشان را می

 (15، ص.  1380، )بکر داشته باشند.

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Milton mayeroof 
2. Nel nodding 
3. Active enabling 



۱۱6 
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ای بودنــد  نبود بلکه ملاحظــه و تکملــه   دیگرگرایی   ۀ نظری   ۀ بر پیکر   نقدی ،  گفته شد که  آنچه    این، بنابر 
اگر با آگــاهی  ،  دیگرگرایی   ۀ گذارد. نظری بر ضرورت تکمیل آن با ابعاد عقلانی و تحلیلی تأکید می که 

ای  بلکــه بــه نظریــه ،  تنها ناتوان نخواهد بود نه ،  نسبت به نیازهای واقعی و شرایط عینی افراد همراه شود 
و حفــظ    توجــه بــه مســئله شــناخت ،  رو شود. از ایــن جام  در اخلاق کاربردی و اجتماعی تبدیل می 

 .هستند   ی دیگرگرایی نقطه قوت بالقوه ،  استقلال دیگران 
 گیری نتیجه 

  برابر   در   اندازه   چه   تا   و   دارد   ی عقلان   ی مبنا   چه   ی اخلاق   یی گرگرا ی د   که   بود   آن   پژوهش   ن ی ا  ی اصل  پرسش 
 ــ  در   یــی گرگرا ی د   کــه   داد   نشــان   ها ی بررس ــ.  اســت   دفــاع   قابــل   ی شــناخت روان   و   ی فلســف   ی نقــدها    ن ی ع

 ــا   از .  است   مواجه   ی متعدد   ی عمل   و   ی نظر   ی ها چالش   با ، مهم  ی اخلاق  ی ها ت ی ظرف  از  ی برخوردار    ن ی
 . کرد   توجه   آن   ضعف   و   قوت   نقاط   به   د ی با   بحت   ی بند جم    ی برا ،  رو 

خواهنــد و انســان را بــه  این نظریه از آن جهت که بــر مضــامین اصــیل اخلاقــی فــرا می   قوت نقطه  
توان به گسترش خیرخــواهی و نیکوکــاری  کند براساس آن می نیکوکاری و ازخودگذشتگی دعوت می 

 ــتعر   کــه   اســت   دفــاع   قابل   ی صورت   در   تنها   ه ی نظر   ن ی ا ،  ی مفهوم   انسجام   منظر   از   کمک کرد.    بــه   آن   ف ی
در تعریف از این نظریه باید توجه بســیاری شــود و هــم حــدود   شود؛  ی بند صورت  افته ی ل ی تعد  شکل 

 ــی ،  فاعل اخلاقی و هم حدود دیگران مشخ  شــود   ــخ   ی عن   گــاه ی جا   امــا ،  بدانــد   اصــل   را   گــران ی د   ر ی
 . شود   قائل   ز ی ن   فاعل  مناف    ی برا   ی حداقل 

  دوســتانه نوع   ل ی اص ــ  ی ها ش ی گرا   واجد   انسان   که   دهد ی م  نشان  ی تجرب  شواهد ، ی شناخت روان  نظر  از 
کافی نیست و نیازمنــد ارزیــابی    هرچند ،  آورد ی م   فراهم  یی گرگرا ی د  امکان  ی برا  یی مبنا  امر  ن ی ا  و  است 

عقلانی است. خودگروان اخلاقی با تفاسیر خودگروانه از افعال دیگرگروانه و با تأکیــد بــر حــب ذات  
شــناختی و  راه سختی را برای دیگرگروان ایجاد کردند. اما دیگرگروان با مدد از شواهد روان ، در انسان 

توانســتند کــه  ،  گرایــی انگیزشــی داشــتند تجربی و نیز با کوششی کــه فیلســوفان اخــلاق بــرای کثرت 
 ترجیحاتی بر خودگروی داشته باشند. 

دیگرگروان ناچارنــد کــه    . کند   محدود   ی اجتماع   روابط   به   خواهد که قلمرو اخلاق را نمی   یی گرگرا ی د 
اخلاقیات را در اجتماع انسانی معنــادار بداننــد. اشــکالاتی ماننــد نادیــده گــرفتن خیــر خویشــتن یــا  
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تواننــد در نظریــه لحــاظ گردنــد و بــرای اصــل نظریــه  شناخت خیردیگران نیز مسائلی هستند که می  
 ــی و    ی گاه مناف  شخص ی جا   ی گرگروان باید به خوب ی کنند.د مشکلی ایجاد نمی  را    ی ا همان فاعــل اخلاق

رش اســتقلال  ی و عدم پــذ   ی ه به خودانکار ی ن نظر ی ند تا ا ی گران لحاظ نما ی ر و منفعت د ی سه با خ ی در مقا 
 ــن با ی رقابل عمل بودن نقد نشود. همچن ی و    ی شخص  ر  ی ــ  خ ی شــناخت و تشــخ   ی بــرا   ی د راهکــار ی

 د و آن را در اصل نظریه لحاظ کند. ی گران ارائه نما ی د 



۱۱۸ 
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